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اصل ششم   –  اصول سبعه   – هم    رابطه کارکنان ب   –رابطه سوم    –روابط اربعه    –فقه روابط انسانی    – رفتار سازمانی  

 فقه اللغه -نصح  –
  یعنی   ؛تراز باید ناصح باشنددست و همزیر   کاران اعم از بالادست وکارکنان نسبت به هم  : 108  یلهئ مس

خلوص   یدرجه  ،طرف کنند دیگر را بر و خلل یک  خلأ  ،هاکاستی  ،دیگر داشته باشندخیر نسبت به یک  یاراده 
اعتقاد ، به مسیر صحیح سازمان برای رسیدن به اهداف مشترک دیگر را ارشاد کنندهم ،ببرند دیگر را بالایک

 حمایت قرار دهند مورد   دیگر تصحیح و تقویت نمایند و مقامات سازمان را به ربوبیت خدا را در یک
ترین است در مدیریت رفتار سازمانی اصل ششم این ارتباط است و مهم  وارتباط ب خلق    ترین مبادیاز مدیریتی  نصح

 . پردازی در فهم معنای نصح می  ةبه فقه اللغ  در این نوبت  .کنان و تولید انگیزه در کار 
ة اراد  و  کما مر   ،اصلی آن شفقت است  یکه ماده  است  1خلوص  و  خواهی به معنای خی   نصح و نصیحت 

 . خلاف بطن حرف زدن و نامناسب را مناسب جلوه دادن است  ، آن غش است که گول زدن   ضد .  الخی است للغی
کاران بید رفع یعنی کارکنان ب همو در بحث ما    ندهای آن را بدوز ثوب به معنای این است که پارگی  نصیحت در 

کاران بید به صفای هم  ند.نصیحت عسل یعنی او را مصفا کن  ناصح هم بشند و و خلل آنان نمایند تا    خلاء
این خلوص است که معنای اصلی   و  دیگر را از ناخالصی مبرا کنند یعنی یک  2، صفا بشند دیگر کمک کنند و بیک

اطلاعات نادرست دهند   ، دیگر را فریب دهند کاران یکنباید هم  .است  3چه خلاف آن بشد غش هر   . نصح است
 . تعرف الاشیاء بضدادها  . بخواهند  دیگر رابد یکو  

 4:نصیحت انواعی دارد
 

في اللغة   النصحكلمة یعبر بها عن جملة هي إرادة الخی للمنصوح له، و لیس يمكن أن یعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غیها، و أصل    النصیحة  1
الخلوص، یقال: نصحته و نصحت له، و معنى نصیحة الله صحة الاعتقاد في وحدانیته و إخلاص النیة في عبادته، و النصیحة لكتاب الله هو  

التصدیق بنبوته و رسالته، و الانقیاد لما أمر به و نهى عنه، و نصیحة الأئمة أن یطیعهم في الحق،    ه و العمل بما فیه و نصیحة رسوله  التصدیق ب
یتعدى إلى المنصوح    النصحفي للظرفیة أو السببیة و    ( 2  ، ص.9.  ج  ، مرآة العقول)مجلسی،    و نصیحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. 

لخلقه، و يحتمل    بلنصحطاعة أوامره و قد أمر  تعالى إ  نصحهله، فإن    نصحخلق الله    نصحإلى الله إشارة إلى أن    النصحبنفسه و بللام، و نسبة  
لله بلإيمان بلله و برسله و حججه و إطاعة أوامره    النصحللخلق خالصا لله فیكون في بمعنى اللام، و يحتمل أن یكون المعنى    النصحأن یكون المعنى  

في اللغة الخلوص یقال:    النصحب أیضا، و قال في النهایة: أصل  أي من بين خلقه و هو بعید، و لا یناسب البا  في خلقه  و الاحتراز عن نواهیه
 (144  )همان، ص.  نصحته و نصحت له. 

و له كمنعه نصحا و نصاحة و نصاحیة فهو ناصح و نصیح و نصاح، و الاسم النصیحة، و هي فعل أو كلام یراد بهما الخی    نصحهو یقال   2
للمنصوح، و اشتقاقها من نصحت العسل إذا صفیته لأن الناصح یصفي فعله و قوله من الغش، أو من نصحت الثوب إذا خطته لأن الناصح  

 ( 142ان، ص. . )هم ق الثوبیلم خلل أخیه كما یلم الخیاط خر 
،  4.  ج  ،كتاب العين )فراهیدی،.  أي: عند مغیبن  غَشَاشا    و  غِشَاشا    أي: لم يمحضه النصیحة. و تقول: لقیته  غِشّا    یَ غُشُ   فلانٌ فلانا  غَشَ     3

  و   ( 494  ، ص. 4.  ج  ، المحیط في اللغة)صاحب بن عباد،    صِیحةَ. : و هو أنْ لا يَمْحَضَ له الن  غَشّا    یَ غُشُّه  فلانٌ ]فلانا  و هو[   غَشَ   (340ص.  
هُ: او را گول زد،    []غشّ   غشّا  -غَشَ   ( 154  ، ص. 9.  ج  ، تاج العروس)زبیدی،    إِذا غَل .  یغَِشُ   صَدْرهُ  غَشَ   و قد   الغِلُّ و الحقِْدُ   ، أیَْضا : الغِشُ 

  ،فرهنگ ابجدى)بستانی،    : كسیكه مردم را فریب دهد.غُشُون  ج-الغُشّ برخلاف بطن خود سخن گفت و نامناسب را سودمند معرفى كرد.
 ( 641 ص.

له فإن    نصحخلق الله    نصحإلى الله إشارة إلى أن    النصحیتعدى إلى المنصوح بنفسه و بللام و نسبة    النصحللتقویة و في للظرفیة أو السببیة و   4
للخلق خالصا لله فیكون في بمعنى اللام و يحتمل أن یكون    نصحاللخلقه و يحتمل أن یكون المعنى    بلنصحتعالى إطاعة أوامره و قد أمر    نصحه
  النهایةلله بلإيمان بلله و برسله و حججه و إطاعة أوامره و الاحتراز عن نواهیه في خلقه أي من بين خلقه و هو بعید و قال في    النصحالمعنى  
 صحة الاعتقاد في وحدانیته و إخلاص النیة في عبادته و النصیحة  في اللغة الخلوص یقال نصحته و نصحت له و معنى نصیحة الله  النصحأصل  

التصدیق بنبوته و رسالته و الانقیاد لما أمر به و نهى عنه و نصیحة الأئمة أن    لكتاب الله هو التصدیق به و العمل بما فیه و نصیحة رسوله  
  ، ص.71.  ج  ،بیوت(  )ط  بحار الأنوار)مجلسی،    هم إلى مصالحهم.یطیعهم في الحق و لا یرى الخروج علیهم و نصیحة عامة المسلمين إرشاد

فیه: إن الدین النصیحة لله و لرسوله و لكتابة و لأئمة المسلمين و عامتهم، النصیحة: كلمة یعبر بها عن جملة هي إرادة    النهایةو قال في    (359
الخلوص و معنى نصیحة الله: صحة الاعتقاد في وحدانیته و إخلاص النیة في عبادته، و النصیحة    في اللغة:  النصحالخی للمنصوح له، و أصل  



او را مدیر دانستن و خود را در تحت مدیریت   او و  ربوبیت  نصیحت خدا به معنای تصحیح اعتقاد به او و -1
 5است؛  او دانستن

و از او حمایت کردن در مشهد و   حسنه دانستن  ی و او را اسوه  یعنی مطیع او بودن  نصیحت رسول   -2
  ؛ غیبم

ائمه -3 یعنی خی   ینصیحت  آن مسلمين  مشور خواه  و  بودن  آن   تها  به  دادن صحیح  تذکر   ،ها  در  سعی 
ها و محاورات مدنی از او دفاع کردن نشست  ،در محافل   و  و مدیریت   ومت در حک  داشتن  های آنان کاستی

 ؛و به اطاعتش دعوت کردن و...
علماء است نسبت   ی یهسو آن    است یعنی نقد قدرت  ء علمای  نصیحت ملوک که بب واسعی در سیه -4

یعنی یک ناصح امين برای تصحیح و اصلاح ،  مورد تقاضای ملوک هم بوده است  مندان که گاهبه قدرت
 ؛ و مصلحتا    ً  ولو ظاهرا کردند،طلب می  شانرفتار 

شدن و از آسیب دیدن خوشحال  ً   و از موفقیت آنان قلبا  نين یعنی عیوب آنان را هدیه کردنؤمنصیحت م -5
 و المراد  کما قیل:  ،مسی صحیح راهنمایی کردن تا به سعادت برسند  کاران نگران گشتن و آنان را در هم

إرشاده إلى مصالح دینه و دنیاه، و تعلیمه إذا كان جاهلا و تنبیهه إذا كان غافلا و   بنصیحة المؤمن للمؤمن
الضرر عنه، غشه و دفع    الذب عنه و عن إعراضه إذا كان ضعیفا، و توقیه في صغره و كبره، و ترك حسده و

و جلب النفع إلیه، و لو لم یقبل النصیحة سلك به طریق الرفق حتى یقبلها، و لو كانت متعلقة بأمر الدین 
 6؛ سلك به طریق الأمر بلمعروف و النهي عن المنكر على الوجه المشروع

 ییعنی اراده  ؛تراز بید ناصح بشند دست و همزیر   کاران اعم از بلادست و کارکنان نسبت به هم  که  فتحصل
دیگر خلوص یک  یدرجه  ، طرف کنند دیگر را بر خلاء و خلل یک  ، هاکاستی  ،دیگر داشته بشند خی نسبت به یک

اعتقاد به ربوبیت خدا ،  کبه مسی صحیح سازمان برای رسیدن به اهداف مشتر   دیگر را ارشاد کنند یک،  را بلاببرند 
 7مورد حمایت قرار دهند.   دیگر تصحیح و تقویت نمایند و مقامات سازمان رارا در یک

 

 
: التصدیق بنبوته و رسالته و الانقیاد لما أمر به و نهى عنه، و نصیحة الأئمة:  لكتاب الله: هو التصدیق به و العمل بما فیه، و نصیحة رسوله  

 ( 230 ، ص.9. ج ،مرآة العقوللسی، )مج الحق، و نصیحة عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى. أن یطیعهم في
لله في خلقه الخلوص في طاعة الله فیما أمر به في حق خلقه من إعانتهم و هدایتهم و كف الأذى عنهم و ترك الغش معهم أو    النصحتوضیح  5

  ، ص.71.  ج  ،بیوت(  )ط  بحار الأنوار )مجلسی،  للخلق خالصا لله فلن تلقاه أي عند الموت أو في القیامة بعمل أي مع عمل.  النصحالمراد  
338) 

 .142  ، ص.9. ج ، مرآة العقولمجلسی،  6
 . 1447شهر رمضان المبارک  23، فقه الاداره ی فقه الروابط از سلسله  108درس  7


